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Abstract 
The Qur'an offers certain theoretical models in various subject areas with the 
aim of organizing the behavioral system. The art of Qur'anic research is the 
discovery of these patterns and the placement of Qur'anic concepts in a 
specific pattern of each concept. In this case, the concepts become clear 
beyond mere conceptualization and their function in the behavioral system. 
This research uses the exploratory method of content analysis to analyze the 
function of "Ulwa Baqiyya" with the aim of discovering the Qur'anic pattern 
related to it. The research findings show that "Oluwa Baqiyya" plays a role in 
the Qur'anic model of "the orthodoxy of the tribes" under the thematic domain 
of "invitation to monotheism" to "lay the groundwork for the establishment 
and perpetuation of the rule of religion." Recreating the role of this concept 
is possible by inverting the counter-pattern of the "unbelievability of the 
tribes". In the unbelief of the tribes, the corruption of the intellectual and 
ideological system occurs through the corruption of the behavioral system 
and by the reference group of the "public". The function of the "first of all" in 
the pattern of unbelief is the inverse function of the public in the pattern of 
unbelief, and the "health of the behavioral system" of society depends on their 
activism. It seems that the verse related to this phrase corresponds to the 
question posed in verse 98 of Surah Yunus and its answer. 
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 11/12/4001تاريخ پذيرش:       91/02/4001تاريخ دريافت:            نژاد ياريط نيرام

  است. بوده گانروز نزد نويسند 20صلاح به مدت مقاله براي ا             **يخان يجحا يعل

  چكيده
دهيِ نظامِ نظريِ معيّني با هدف سامان مفاهيمهاي موضوعي گوناگون، در حوزه كريم قرآن

ي اين مفاهيم نظري، از طريق اصطلاحاتِ خاصّ گاهي ايجاد و توسعهكند. رفتاري ارائه مي
در  يقرآن اصطلاحاتِو جانماييِ  مفاهيمهنرِ تحقيقاتِ قرآني كشفِ اين آيد. قرآني پديد مي

ها در نظامِ رفتاري صورت، مفاهيم از صرفِ مفهوم بودن خارج و كاركردِ آناست. در اين هاآن
 كاركرد و كاربستِاين پژوهش با روش اكتشافيِ تحليل محتوا به واكاويِ  شود.روشن مي

پردازد. قرآنيِ مرتبط با آن مي هايو امتدادِ كاربست با هدفِ كشف» قيَِّةٍأُولُوا بَ« اصطلاح قرآني
وعيِ ي موضهذيل حوز» پذيريِ اقوامايمان«در الگوي » أُولُوا بقَيَِّةٍ«دهد هاي تحقيق نشان مييافته

كند. ايفاي نقش مي» بسترسازيِ ايجاد و دوامِ حاكميّتِ دين« با كاربستِ» دعوت به توحيد«
پذير امكان »ناپذيريِ اقوامايمان«با تحليلِ معكوسِ الگويِ تقابليِ  اصطلاحآفرينيِ نقشِ اين باز

دست ناپذيريِ اقوام، فسادِ نظامِ فكري و عقيدتي از طريقِ فسادِ نظامِ رفتاري و بهاست. در ايمان
 معكوسِ  يري، كاربستِپذدر الگويِ ايمان» أُولُوا بقَيَِّةٍ« دهد. كاربستِرخ مي» ملأ«مرجعِ  گروهِ

ه ها وابستگريِ آنجامعه به كنُش» سلامتِ نظامِ رفتاريِ«ناپذيري است و ملأ در الگويِ ايمان
 ، متناظر و پاسخ سؤال)116: هود(» أُولُوا بقَيَِّةٍ«حاوي  اصلي يرسد كه آيهنظر مياست. چنين به

  باشد.) مي98 :يونس»(ا إيِمَانُهَا إلَِّا قَوْمَ يُونُسلَا كاَنَتْ قرَيَْةٌ ءاَمنََتْ فنَفَعََهَفَلَوْ«آيه 
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  طرح مسئله
ي موضوعيِ مشترك نظامي از مفاهيمِ قرآني با حوزهاصطلاحاتِ قرآني اين ظرفيت را دارند كه 

ضُهُ ببَِعْضٍ يَـنْطِقُ بَـعْ «و مصداقي از  روابطِ معنادار داشته باشندنحوي كه با همديگر شكل بدهند به
گرفته شبكه يا نظامِ مفهوميِ شكل .قلمداد شوند) 133البلاغه، خ(نهج »وَ يَشْهَدُ بَـعْضُهُ عَلَى بَـعْضٍ 

، ممكن است در يك سوره يا چندين سوره مطرح شده باشند. اين از اصطلاحاتِ خاصّ قرآني
 لاحكاربستِ هر اصط ي الگوهاي رفتاريِ معينّي هستند كه در اين الگوها،دهندهيم، شكلنظامِ مفاه

جرُات، ي حُدر سوره» تقوا«عنوان نمونه پي بردن به كاركردِ دقيقِ مفهوم روشني پيدا است. بهبه
 طور كامل يا بخشي از آن مطرحاست كه در اين سوره يا به ي معنايي آنحوزهوابسته به كشفِ 

منِ پديد ، ضيك شبكه مفهوميها در قرآن بدون شناسايي جايگاه آن تعابيرشده است. تمركز بر 
ش قرآني را با چال تعابير و اصطلاحاتِهاي ناشي از اشتراكات لفظي، كارساز بودن آوردنِ ابهام
 دهد.المعارف واژگاني تقليل ميكند و قرآن را تا سطح يك دايرهمواجه مي

بار است. هرچند اين اصطلاح تنها يك» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «اصطلاحات بديع و با مسمّاي قرآني، يكي از 
ي يك مسئوليت در آيات قرآن استعمال شده است، نوعِ پرداختِ سياقيِ قرآن به آن و مطالبه

 هكي حائز اهميت ايننكته ها دارد.اجتماعيِ بزرگ از چنين افرادي، حكايت از نقشِ ممتازِ آن
ر در سراس اصطلاحات و مفاهيمخاطر پراكنده بودن قرآني به ي معناييِ اصطلاحاتِحوزهكشفِ 

 مورد مطالعه نگرياز منظر مجموعهاي روشمندي است كه بتوانند قرآن را قرآن، نيازمندِ پژوهش
خاطر گردآوري مضامينِ مرتبط و تحليلِ كميّ و روش تحليل محتوايِ مضموني به قرار بدهند.

كيفي جملاتِ حاوي آن مضامين، تا حدودي توانسته به نگرش فراگير تدبّري نزديك شود و در 
يا آيه، ديگر مفاهيم و آياتِ مرتبط قرآني را از طريقِ مضامينِ مشترك  اصطلاحتحليل و تبيين يك 

 هاي زير مبتني بر روشِ گويي به مسئلهبر اين اساس پژوهش حاضر درصدد پاسخ دخالت دهد.
  باشد:يلِ محتواي مضموني ميتحل

  ؟پذيرداز چه طريق صورت مي» أوُلُوا بقَِيَّةٍ « امتدادِ كاربستِ )1
 چه كاركردهايي دارد؟» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «اصطلاحِ  )2

 چيست؟» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «ي مفهومي مرتبط با شبكه )3
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  پيشينه تحقيق
نقش اولوا بقيه «تنها يك مقاله تحتِ عنوان » أوُلوُا بقَِيَّةٍ «ي پژوهش پيرامون مفهوم ي پيشينهدرباره

) يافت شده است. اين مقاله 1393و ميرسپاه، (بشويي  »تماعي از منظر قرآن كريمدر تغييرات اج
با استفاده از معناشناسي اجزاي آن در قرآن و » اولوا بقيه«تلاش كرده ضمنِ تبيين معنا و مصداق 

 در مبارزه با فساد از طريقِ بيان معناي فساد در قرآن» يهاولوا بق«مباحث مفسران، به تشريح نقشِ 
دليل خارج بپردازد. اين پژوهش با وجود كسب توفيقاتي در معناشناسي مفهوم مورد بحث، اما به

از بافت و سياقِ معنايي آن و عدم توجّه به ساختار و سيرِ » اولوا بقيه«ي حاوي مفهوم نمودن آيه
آن مطرح شده است، نتوانسته به عمق و گستردگيِ نقش اين مفهوم اي كه اين مفهوم در سوره

اله ضعف ديگر مق» اولوا بقيه«عنوان وجه مقابل و معارض مفهوم دست يابد. معرفيِ قوم يهود به
ود و شفقط به زمانِ حضورِ يهود محدود مي» اولوا بقيه«گونه باشد، مفهوم اگر اين .مزبور است

ها استعمال اين مفهوم را همراه با اطلاق أزماني و براي تماميِ زمان اين در حالي است كه قرآن
ها مصداق دارد و با تحليلِ كرده است. بر اين اساس، وجه مقابل و معارض آن نيز در تماميِ زمان

ي حائز اهميتّ، عدم جانمايي مفهومِ مورد بحث بافت و سياقِ معنايي آن، قابلِ كشف است. نكته
 شود. نقشِ اساسيي مزبور محسوب ميفهومي است و اين مهمترين خلأ مقالهم يشبكه در يك

 مرتبط با آن كشف شود. يشود كه شبكهتنها زماني آشكار مي »اولوا بقيه«

امون هاي مختلفي پيرگرفته در مجلاتِ قرآن و حديث، پژوهشمبتني بر استقصاء صورت
ه است. پذيرفته از روش همنشيني واژگان صورتهاي قرآني با رويكرد معناشناسانه و استفادواژه

) 1397 ،احمدزاده»(كيفيروش تحليل محتوايِ چيستيِ ايمان در قرآن كريم به«در اين ميان، مقاله 
 »أمن«مبتني بر روش مقاله حاضر انجام پذيرفته است. در اين مقاله آياتِ حاوي مشتقات 

ه ها اجرا شدعمليات تحليل كيفي روي آن گردآوري و پس از جاگذاري در جدولِ تحليل محتوا،
ژوهش ي پي حاضر ضمنِ اشتراكاتي با شيوهاست. اجراي روشِ تحليل محتواي كيفي در مقاله

در ساير  »اولوا بقيه«ي سبب عدم تكرار واژهها بههايي دارد كه اين تفاوتمربوط به ايمان، تفاوت
ي يل محتوا ابتدا بر روي انسجام محتوايي سورهباشد. در اين مقاله، عملياتِ تحلآيات قرآن مي

به اجرا درآمده است و سپس از رهگذر واژگاني كه » اولوا بقيه«عنوان ظرفِ عبارتِ هود به
  تناسبي دارند، روشِ تحليل محتوا دنبال شده است.» اولوا بقيه«نحوي به به
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  . مفاهيم نظري پژوهش1
سادِ فيِ الأَْرْضِ فـَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قـَبْلِكُمْ أوُلُوا بقَِيَّةٍ يَـنْهَوْنَ عَنِ الْفَ «ي در آيه »أوُلُوا بقَِيَّةٍ « عبارت

 ) ذكر شده است.116(هود: »إِلاَّ قلَيلاً ممَِّنْ أَنجَْيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّـبَعَ الَّذينَ ظلََمُوا ما أتُْرفُِوا فيهِ وَ كانوُا مجُْرمِينَ 

لهي، موجب إنعام ان شيخ طوسي مراد از اين تركيب را كساني دانسته كه بهشيخ طبرسي همچو
كند(طوسي، در كمال عقل قرار دارند، هرچند شيخ طوسي قدرت را نيز در كنار عقل بيان مي

نظر و ). فيض كاشاني اين گروه را صاحب309، ص5ش، ج1372و طبرسي،  81، ص6تا، جبي
)، طيبّ نيز 558، ص1ق، ج1418ت(فيض كاشاني، برخوردار از عقل و فضل دانسته اس

). 139، ص7ش، ج1378داند(طيّب، برخورداري از عقل و شعور را وجه امتياز اين گروه مي
» اولو«است با اين تفاوت كه » ذوات«و » ذوو«در معنا مشابه » اولات«و مؤنث آن » اولو«كلمه 

  ).370، ص8ق، ج1409ود(فراهيدي، شها و امثال آن استعمال ميفقط براي گروهي از انسان
براي شدّت » اولو«براي مصاحبت است، با اين تفاوت كه » ذوو«و » اولو«ي هر دو واژه

بايد متّصل به آن باشد؛ يا جزئي و عضوي از آن، يا صفت و حالت » اولو«مصاحبت است. متعلّق 
از شئون شخص محسوب تلازمي وجود دارد و يا شأني » اولو«آن، يا عملي است كه ميان آن و 

د، شوگفته مي» ذا مالٍ«عنوان نمونه شود. بهنحو اعم استعمال ميكه به» ذوو«خلاف شود، بهمي
شود، مراد كساني است كه امر از استعمال مي» الأمراولي«شود يا وقتي گفته نمي» اولو المال«اما 

ه ب» بقَِیَ «ي ريشه» بقَِيَّةٍ «ه ). اما دربار182و  181، ص1ش، ج1368ها است(مصطفوي، شئون آن
 230، ص5ق، ج1409معناي ضدّ فنا و ثبات يك چيز بر حالت اولي دانسته شده است(فراهيدي، 

نامند، به اين معنا است كه ). وقتي كسي را صاحب بقيّه مي138ق، ص1412و راغب اصفهاني، 
يز و طاعت و فهم نيز گردد. از اين رو اهل تميدر آن فرد فضلي است كه موجب مدح او مي

  ). 81، ص14ق، ج1414منظور، اند(ابنگفته
ران ، صاحبان فضلي باشند كه خيرِ آن فضل به ديگ»أوُلُوا بقَِيَّةٍ «رسد نظر ميبر اين اساس به

شود. كمااينكه در روايتي از ها در ميان مردم ميرسد و سبب ماندگاري آنهم مي
هْرُ وَ الْعُلَمَاءُ ʪَقُونَ مَا بَ «...عالمانِ ربّاني چنين نقل شده است: در وصف  السلام)(عليهاميرالمؤمنين قِيَ الدَّ

) در اين صورت 170ش، ص1363ابن شعبه حراني، ...»(أَعْيَانُـهُمْ مَفْقُودَةٌ وَ أمَْثِلَتُهُمْ فيِ الْقُلُوبِ مَوْجُودَة
اره بنابراين اولو بقيّه به كساني اشگردد. بقاي هر كسي، به بقاي آثارِ خير او در ميان مردم برمي
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اند، ها است و چون فضل خود را در خدمت مردم قرار دادهدارد كه علم و فضل از شئون آن
  اند.ماندگار شده

  . تبيين روش تحقيق2
دايره وسيعي از ارتباطات اعم از ي علوم انساني كه اي در حوزهرشتههاي تحقيق ميانيكي از روش

است. اين روش به تحليل ارتباطاتِ  1روش تحليل محتواگيرد، گفتاري، شنيداري و نوشتاري را در بر مي
ها روشن و بديهي هستند را شامل اي كه مفاهيم در آنپردازد و لذا ارتباطات عاميانهمعنادار مي

حليل محتوا، انواع مختلفي فنون تعريف شده كه ). ذيل روش ت33و  30ش، ص1375شود(باردن، نمي
ها است. اين فن با تمركز بر متن و اجزاي از پركابردترين آن 2»تحليل محتواي مضموني«فن 

ه مند سعي در تبيين و دستيابي بها و... بطور نظامي آن اعم از كلمات، جملات، پاراگرافدهندهتشكيل
د در يك متن دارد. در تحليل محتواي مضموني، سعي در يافتن هاي موجوها و پيامها، نظريهانديشه
 ها حكايت از معناهاييداري از متن است كه با هم مرتبط هستند و حضور و فراواني آنهاي معنيهسته

). در تحليل محتواي مضموني به عنوان 120ش، ص1375در خصوص هدف تحقيق است(باردن، 
بيش از هر چيزي ديگري، روي مضامين و محتواي پيام و  نوعي از روش تحليل محتوا، تكيه محقق
 هاي از پيشنامهها و پرسشكند به جاي استفاده از مقياسمتن است. در اين روش محقق تلاش مي

  ). 193و  192ش، ص 1395شده، مضامين متن را مورد سنجش قرار دهد(نئوندورف، طراحي
بر مبناي واحد آيات، جدول تحليل محتوا در تحقيق حاضر با روش تحليل محتواي مضموني و 

ي واژگان واسطهدهنده مضمون اصلي و مضامين فرعي بهترسيم شده است. در ادامه مفاهيم اوليه تشكيل
گردند. مضمون اصلي شامل عنواني كليدي است كه مقصود اصلي آيه را در كليدي هر آيه استخراج مي

لي دهنده مضمون اصني كلي است كه در واقع تشكيلگيرد و مضامين فرعي نيز شامل عناويبر مي
هاي جملات مزبور إحصاء گيريهستند. در گام بعدي با آوردن آيات در جدول تحليل محتوا، جهت

ترين عنوان هر آيه است كه در تعيين آن، سياق آيات قبل و بعد اثرگذار ها كليّگيريخواهند شد. جهت
 گفته، در ادامه فرايند تحليل محتوا، بسامد عناصر متن مثل كليدواژگانهستند. بعد از استخراج موارد پيش

اي هتههاي اصلي به عنوان يافگيرد و بر مبناي شناسايي بالاترين بسامدها، پياممورد ارزيابي قرار مي
  ).33ش، ص1392 پور و شكراني،شود(جانيپژوهشي حاصل مي

                                                 
1. Content Analysis 
2 .Thematic Content Analysis (TCA) 
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له ي كليّ سامان يافته است؛ در مرحو مرحلهفرايند تحليل محتواي مضموني تحقيق حاضر طيّ د
ي هود، هتبيين انسجام محتوايي سور از رهگذر» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «ي موضوعيِ اول با هدف دستيابي به حوزه

» گيري اصليجهت«، »مضامين فرعي«، »مضمون اصلي«جدول تحليل محتوا متشكل از سه ستون 
ي اصلي هاگيرين قرار گرفته و بعد از تعيين جهتترسيم گرديد. سپس آيات سوره ذيل هر ستو

مبتني  شود. تعيين انسجام محتوايي سورهي كليّ تقسيم ميمبتني بر سياقِ واحد، سوره به چند مقوله
پذير خواهد بود. تبيين انسجام محتوايي سوره خود نوعي از روش تدبرّ در قرآن ها امكانبر مقوله
تقل هاي مسبندياي لفظي و معنايي ميانِ آياتِ هر سوره و دستهفرض آن وجود پيوندهپيشاست و 

در سوره است كه دقيقاً از همين رهگذر با روش تحليل محتوا مرتبط و مبتني بر آن است.(احمدزاده، 
  )140ش، ص1397

هاي حاصل از جدول تحليل محتوا هاي كميّ و كيفي مبتني بر دادهدر مرحله دوم، تحليل
 ها وي هود، فراواني مقوله. در اين مرحله براي دستيابي به خطّ كليّ سورهصورت خواهد گرفت

ي اجرا گيرد.هاي آماري شكل ميهاي كيفي بر اساس دادهآيد و تحليلدست ميساير مضامين به
ني ز مفاهيم قرآي الگوپردازي اهاي حاصل از آن، زمينهدرستِ روش تحليل محتوا و استخراجِ يافته

  .)85ش، ص1397دوست، (عترتآوردميرا فراهم 

  . تبيين انسجام محتوايي سوره هود3
از كاركردهاي روش تحليل محتوا، بررسي و كشف پيوستگي و انسجام محتوايي سور قرآن كريم 

كار گرفته شده جا براي سوره هود به) كه در اين138ش، ص1397است(رضي بهابادي و احديان، 
پيوستگي مضامينِ آيات در تمام همآيه است. ظاهر آيات و به 123ي هود متشكل از است. سوره

، 10ق، ج1417يكباره و در مكهّ نازل شده است(طباطبايي، سوره، حاكي از آن است كه سوره به
دسته إحصاء شد  7بندي تمام آيات، ). بر اساس روش تحليل محتوا، بعد از مطالعه و دسته136ص

، آيات 115تا  109، آيات 108تا  25، آيات 24تا  12، آيات 11تا  5 ، آيات4تا  1كه عبارت از آيات 
معناي برخورداري هر دسته از يك بندي آيات، بهباشند. دستهمي 123تا  120و آيات  119تا  116
ه يك پوشاني دارند كه بهاي فوق با همديگر همكه بعضي از دستهگيري مستقل نيست؛ كمااينجهت

هاي كليّ سوره گيري هر آيه، مقولهها اشاره شده است. بعد از إحصاء جهتانيپوشمورد از اين هم



  259                                       خانينژاد و حاجيطياري /و امتداد آن ...  »أوُلُوا بَقِيَّةٍ«تحليلي بر كاربست قرآني اصطلاح 

نه شده به عنوان نموهاي استخراجهايي از جدول تحليل محتوا ناظر به مقولهآشكار خواهند شد. بخش
  شود.ذكر مي

  : تحليل محتواي آيات سوره هود1جدول شماره 
نْهُ نَذِيرٌ وَ بَشِيرٌ(أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ اللهََّ إِنَّنىِ  )٢ لَكمُ مِّ

  گيري اصليجهت  مضامين فرعي  مضمون اصلي رديف

  ـ توحيد در عبوديتّ، مستلزم ردّ عبوديتّ غيرخداست.  دعوتِ به توحيد  1
  يرد.گـ دعوتِ أنبياء در قالب انذار و تبشير صورت مي

دعوتِ اقوام توسط 
  رسول

هُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ(أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا   )٢١أَنْـفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنـْ
  گيري اصليجهت  مضامين فرعي  مضمون اصلي رديف

زدگيِ خسران  2
  منكرين

ا هزدگي آني انكار در منكرين به خُسرانـ ريشه
  گردد.برمي

دهند، چه منكرين به رسولان الهي نسبت ميـ آن
  اثر نيست.چيزي جز افتراهاي بي

  عواملِ انكار

ثـْلَنَا وَ مَا نَـرَئكَ اتَّـبـَعَكَ إِلاَّ الَّ  ذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا ʪَدِىَ الرَّأْىِ وَ مَا فَـقَالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَـوْمِهِ مَا نَـرَئكَ إِلاَّ بَشَرًا مِّ
نَا مِن فَضْلِ  بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبِينَ  نَـرَى   )٢٧( لَكُمْ عَلَيـْ

  گيري اصليجهت  مضامين فرعي  مضمون اصلي رديف

تقابل آشكار ملأ با   3
  رسولان حقّ

هاي انكار كننده دعوتِ رسولان ـ ملأ اولين گروه
  بودند.

 هايتراشيـ از كارهاي ملأ در انكار رسولان، توجيه
  ظاهري بود.

  و دعوتِ او انكارِ رسول

  )٣٩عَذَابٌ يخُْزيِهِ وَ يحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ(فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَن ϩَْتيِهِ
  گيري اصليجهت  مضامين فرعي  مضمون اصلي رديف

گرفتار شدن منكرين به   4
  عذاب

ـ آينده حيات دنيايي منكرين، عذابِ خواركننده 
  است.

  ـ عاقبتِ اخروي منكرين عذابِ دائم است.

عاقبتِ منكرين و 
  مؤمنين

  )١١٢كَمَا أُمِرْتَ وَ مَن ʫَبَ مَعَكَ وَ لاَ تَطْغَوْاْ إِنَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ(فَاسْتَقِمْ 
  گيري اصليجهت  مضامين فرعي  مضمون اصلي رديف

استقامت مستلزم   5
  گريپرهيز از طغيان

ـ نتيجه روايتِ سرنوشت اقوام گذشته بايد استقامت 
 استقامت بر ايمان  بر ايمان باشد.
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متوجهّ رهبران الهي و سپس ـ استقامت در وهله اول 
  هاست.پيروان آن

گري ـ امت اسلام همچون اقوام گذشته از طغيان
  مصون نيست.

 َّ بْلِكُمْ أُوْلُواْ بقَِيَّةٍ ينَهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فىِ الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً ممِّ لَوْ لاَ كاَنَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَـ نَافَـ هُمْ  وَ اتَّـبَعَ الَّذِينَ  نْ أَنجَيـْ مِنـْ
  )١١٦ظلََمُواْ مَا أتُْرفُِواْ فِيهِ وَ كانَوُاْ مجْرمِِينَ(

  گيري اصليجهت  مضامين فرعي  مضمون اصلي رديف

؛ مسئول نهي أوُلْوُاْ بقَيَِّةٍ  6
  اقوام از فساد

ـ فساد در زمين و تبعيتّ از ستمگرانِ مرفه، 
رسولان و در نتيجه ترين عاملِ انكار دعوتِ اصلي

  هلاكت اقوام بوده است.
أوُلْوُاْ بقَيَِّةٍ، عاملِ ـ نهي اقوام از فساد در زمين توسط 

  نجات است.

  عواملِ انكار

  

  ها. تحليل داده4
  هاي كليّ، لازمگيريي هود و احصاء مضامين اصلي و فرعي و جهتبا تحليل محتواي آيات سوره

ها ارائه شود. از فصول مهم در روش تحليل محتوا، استفاده از دادههاي حاصل از اين است يافته
هاي كيفي است. مراد از تحليل كميّ، شمارش فراوانيِ عناصر متن اطلاعات آماري و كميّ در تحليل

هاي تحليل محتوا، ). يكي از ويژگي131ش، ص1375اعم از كليدواژگان و مضامين آن است(باردن، 
ش، 1395هاي كميّ است(نئوندورف، يليِ كيفي به اطلاعات آماري و تحليلهاي تحلابتناي يافته

هاي ي پژوهشگر براي ورود روشمند به تحليلمايههاي كميّ، دست). به تعبير ديگر، تحليل77ص
). بر اين اساس، در گام اول نمودار 47ش، ص1373ها است(كريپندورف، كيفي و ارائه نتايج و يافته
  شود.ي هود بر اساس جدول تحليل محتوا ترسيم ميهاي سورهگيريسنجش فراواني جهت
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  هاي كليّ زير خواهد بود:ي هود بر اساس جدول فوق عبارت از مقولهبندي سورهمقوله
 انكارِ رسول و دعوتِ او  
 عاقبتِ منكرين و مؤمنين 

 دعوتِ اقوام توسط رسول 

 عواملِ انكار 

 استقامت بر ايمان 

 هاي فوقگيري كليّ آن، ذيل يك مقوله از مقولهي هود بسته به جهتاي از آيات سورههر آيه
 بندي و تحليل محتواي آياتِ ترتيب مختصاّت هر مقوله بعد از دستهاينجانمايي شده است و به

سامد ي هود با بدهد سورهنشان مي 1مربوط به آن، قابل تبيين و تحليل خواهد بود. نمودار شماره 
را مورد توجهّ قرار داده است. » انكارِ رسول و دعوتِ او«ي ها، مقولهبالاتري نسبت به ساير مقوله

ت. را گوشزد كرده اس» عاقبتِ منكرين و مؤمنين«ي بعد با اختلافِ بسيار كمي، همچنين در مرتبه
تداومِ جريانِ تاريخيِ ي خطرِ كه هشداري به امتِ اسلام دربارهبسامد نزديك اين دو مقوله ضمن آن

قرآن با هدفِ جلوگيري از ورود » انذار و تبشير«تواند حاكي از رويكردِ باشد، ميانكارِ رسول مي
 ي هود ضمنِ تبيين محتوايشود سورهها به جريانِ انكار رسالت باشد. بر اين اساس معلوم ميانسان

ي ، نوع مواجهه»خالص در عبوديتّ توحيد«دعوتِ رسولان الهي و برگرداندن همه معارف آن به 
، 10ق، ج1417هاي گذشته با اين دعوت را در قالبِ انذار و تبشير روايت كرده است(طباطبايي، امت
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ي اكثريتِ اقوام با دعوتِ كند كه مواجههگرفته روشن مي). تحليل محتواي صورت136و  135ص
  ده است.رسولان الهي، در ردّ و انكار آن و تقابل با أنبياء بو

  بر اساس جدولِ تحليل محتوا» أُولْوُاْ بَقِيَّةٍ«يابي . سياق4-1
فـَلَوْ لاَ كاَنَ مِنَ الْقُرُونِ مِن «فرمايد: ي هود آمده است كه چنين ميسوره 116ي اين عبارت در آيه

َّنْ أَنجَيْنَا مِ قـَبْلِكُمْ أوُْلُواْ بقَِيَّةٍ ينَهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فىِ الأَْرْضِ إِلاَّ قلَِيلاً  نْهُمْ وَ اتَّـبَعَ الَّذِينَ ظلََمُواْ مَا أتُْرفُِواْ فِيهِ وَ   ممِّ
ا توبيخ است، تعجبِ توأم ب» ألا«و » هلا«معناي كه به» فلَوَْ لاَ«لحن آيه با توجهّ به حرف ». كانَوُاْ مجُْرمِِينَ 

رزنش نموده كه چرا اكثريتِ ). خداي متعال اقوامِ گذشته را س309، ص5ش، ج1372است(طبرسي، 
ها كساني نبودند كه از فساد در زمين نهي كنند ها ستمگر و پيرو لذايذ ماديّ بودند و در ميان آنآن

ها؟! اين آيه در واقع اشاره دارد به روايتِ سرگذشت اقوامِ نوح(هود: هاي آنيافتهمگر قليلي از نجات
) و 84)، شعيب(هود: 77)، لوط(هود: 69م(هود: )، ابراهي61)، صالح(هود: 50)، هود(هود: 25

 اند. ي هود ذكر شده) كه در آيات قبليِ سوره96موسي(هود: 

ي مزبور، لازم است آيه در بافتِ كليّ سوره ديده شود. تبيين انسجامِ براي فهم دقيقِ سياقِ آيه
جدول تحليل محتوا  كند. بر اساسروشني معلوم ميي هود، جايگاه اين آيه را بهمحتوايي سوره

و  »انكارِ رسول و دعوتِ او«ي فوق در بافت و بسترِ كليِّ سوره يعني )، آيه6(مضمون اصليِ رديف 
عنوان به» أوُْلُواْ بقَِيَّةٍ «قرار گرفته است. بنابراين مفهومِ » عاملِ هلاكت و نجاتِ اقوام«ي در سياقِ مقوله

كه كاركردِ دقيقِ اين شود. اينول و دعوتِ او شناخته ميعاملِ نجاتِ اقوام از پيامدهاي انكارِ رس
مفهوم چيست و چگونه بايد نقش خود را ايفا كند، نيازمندِ كشفِ الگويي است كه مفهوم فوق در آن 

  پردازد. از اين رو لازم است دو مسئله مورد تحليل قرار بگيرد:الگو به ايفاي نقش مي
له ها با همديگر: پاسخ به اين مسئي آنگري اقوام و رابطهو تكذيب انكارِتبيين عواملِ  الف)

ابله اند، بلكه فروتر از آن به مقكه چرا اقوام در برابر دعوتِ به توحيد نه تنها حالتِ امتناع داشته
  باشد.» أوُْلُواْ بقَِيَّةٍ « تواند تا حدودي مبينّ نوعِ كاربستِ اند، ميو انكار روي آورده

ر عنوان عاملي دبه» أوُْلُواْ بقَِيَّةٍ «آوريِ اقوام: روشن شد كه مفهومِ عوامل ايمان بررسي ب)
بررسي آيات مربوط نجاتِ اقوام از پيامدهاي انكار رسول و دعوتِ توحيدي او مطرح شده است. 

ت بِ دعوي اقوام به ردّ و تكذيدهد كه همهصراحت نشان ميدر قرآن، به السّلام)(عليهمبه أنبياء الهي
)، قوم لوط مطابق آيه 105شعراء: »(كَذَّبَتْ قـَوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ «اند؛ قوم نوح مطابق آيه أنبياء پرداخته
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بَتْ قـَبْلَهُمْ قـَوْمُ نوُحٍ وَ «)، قوم هود و فرعون مطابق آيه 160شعراء: »(كَذَّبَتْ قـَوْمُ لوُطٍ الْمُرْسَلِينَ « كَذَّ
وَ ثمَوُدُ وَ قـَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحابُ «)، قوم ثمود و شعيب مطابق آيه 12ص: »(الأَْوʫْدِ  عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو

سُلَ وَ أَصحْابُ الأْيَْكَةِ وَ قـَوْمُ تُـبَّعٍ  كلُ كَذَّبَ الرُّ «)، قوم تبَُّع مطابق آيه 13ص: »(الأْيَْكَةِ أوُلئِكَ الأَْحْزابُ 
ق: »(وَ ثمَوُدُ  كَذَّبَتْ قـَبْلَهُمْ قـَوْمُ نوُحٍ وَ أَصحْابُ الرَّسّ «آيه  )، اصحاب رسّ مطابق14ق: »(فحَقَّ وَعِيدِ 

وْمُ إِبْراهِيمَ وَ إِنْ يُكَذِّبوُكَ فـَقَدْ كَذَّبَتْ قـَبْلَهُمْ قـَوْمُ نوُحٍ وَ عادٌ وَ ثمَوُدُ. وَ ق ـَ«)، قوم ابراهيم مطابق آيات 12
أَمْلَيْتُ فَ  وَ أَصْحابُ مَدْيَنَ وَ كُذِّبَ مُوسى«طابق آيه )، قوم فرعون و موسي م43و42حج: »(وَ قـَوْمُ لُوطٍ 

 وَ إِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.«)، قوم إلياس مطابق آيات 44حج: »(للِْكافِريِنَ ثمَُّ أَخَذْتُـهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ 
َ رَبَّكُمْ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَ لا تَـتَّقُونَ. أَ تَدْعُونَ بَـعْلاً وَ تَذَ  بوُهُ  رُونَ أَحْسَنَ الخْالِقِينَ. اللهَّ وَ رَبَّ آʪئِكُمُ الأَْوَّلِينَ. فَكَذَّ

بَنىِ إِسْرَ ي ـَ وَ إِذْ قَالَ عِيسىَ ابْنُ مَرْيمَ «)، قوم عيسي مطابق آيه 127تا  123صافات: »(فَإِنَّـهُمْ لَمُحْضَرُونَ 
رَا بِرَسُولٍ ϩَْ  دِّقًا لِّمَا بَينْ رَسُولُ اللهَِّ إِليَْكمُ مُّصَ  ءِيلَ إِنىّ  تىِ مِن بَـعْدِى اسمْهُ أَحمَْدُ  فـَلَمَّا يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَئةِ وَ مُبَشِّ

بَ وَ كَذَّ «مطابق آيه  االله عليه و آله)(صليّ) و قوم پيامبر اسلام6صف: »(�ٌجَاءَهُم ʪِلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِين
) اقوامي هستند كه رسولانِ حقّ و دعوتِ 66أنعام: »(كَ وَ هُوَ الحَْقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوكَِيلٍ بِهِ قـَوْمُ 

  اند. ها را انكار و تكذيب كردهآن
ها وجود ندارد، بررسي مجموع آياتِ گريِ آني قوم سبأ هرچند صراحتي در تكذيبدرباره
از قوم سبأ در قرآن، دو جا سخن گفته شده ها است. گري آنها حاكي از تكذيبمرتبط با آن

. آيات 21تا  15ي سبأ آيات و ديگري در سوره 44تا  22ي نمل آيات است؛ يكي در سوره
زارش را گ السّلام)(عليهي سبأ با نبوت حضرت سليمانزمانيِ قوم و ملكهي نمل، هممربوط به سوره

گرفته  قرار السّلام)(عليهي سبأ مخاطب دعوتِ مكتوب حضرت سليمانكند. مطابق اين آيات، ملكهمي
 السّلام)(عليهاست. در اين آيات، هيچ گزارشي از ايمان آوردن قوم سبأ به دعوت حضرت سليمان

 أوُلُوا قالُوا نحَْنُ «ي سبأ سخن گفته شده است. عبارت آوري شخص ملكهد ندارد، تنها از ايمانوجو
) كه در پاسخ به درخواست مشورت ملكه از سوي ملأ قوم سبأ 33نمل: ...»(قُـوَّةٍ وَ أوُلُوا ϥَْسٍ شَدِيدٍ 

حضرت  رغم نظر ملكه، مايل به جنگ بادهد سران قوم سبأ عليبيان شده، نشان مي
 از سوي اهل سبأ درالسّلام) (عليهبودند. همچنين ارسال هديه براي حضرت سليمانالسّلام) (عليهسليمان

ي ندهدهها خواسته بود تسليم شوند، نشاني خود از آندر نامهالسلاّم) (عليهحالي كه حضرت سليمان
  . )362-360، ص15ق، ج1417ها از تسليم شدن است(طباطبايي، استنكاف آن



  ، مقاله علمي ـ پژوهشي1401)، بهار و تابستان 30سال پانزدهم، شمارة دوم (پياپي                        264 

. كندي سبأ حكايت ميي نمل تنها از ايمان آوردن شخص ملكهدر نهايت ظاهر آياتِ سوره
اشاره م) السّلا(عليهي سبأ، به وضعيت قوم سبأ بعد از حيات حضرت سليمانآيات مربوط به سوره

شود كه بعد از حضرت ). از اين آيات استفاده مي554، ص10ش، ج1378دارد(طيب، 
ها را دعوت به ايمان ، رسولان متعدد ديگري براي قوم سبأ ارسال شدند و آنلام) السّ(عليهسليمان
خصوص باشد. بر اساس اين آيات بهاند. اين آيات تماماً در مذمّت و ذكر عذاب آن قوم ميكرده

لْناهُمْ بجَِنَّتَيْهِ «ي دو آيه ءٍ مِنْ تَينِْ ذَواتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَ أثَْلٍ وَ شَيْ مْ جَنَّ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَ بَدَّ
)، قوم سبأ از دعوت رسولان 17و  16سبأ: »(سِدْرٍ قلَِيلٍ. ذلِكَ جَزَينْاهُمْ بمِا كَفَرُوا وَ هَلْ نجُازيِ إِلاَّ الْكَفُورَ 

برابر دعوت  ها را تكذيب كردند و در نتيجه مشمول عذاب الهي شدند. درالهي اعراض و آن
  ). 36-33، ص19ق، ج1419االله، رسولان الهي، تنها اقليتّي از اهل سبأ ايمان آوردند(فضل

عنوان تنها قومِ در ميان اقوام مذكور در قرآن تنها يك قوم توسطِ قرآن استثناء و به
فرمايد: ميي آن چنين آورنده مثال زده شده است و آن قومِ يونس است كه قرآن دربارهايمان

نيْا فيِ  فـَلَوْ لا كانَتْ قـَرْيةٌَ آمَنَتْ فـَنَفَعَها إيماĔُا إِلاَّ قـَوْمَ يوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الخِْزْيِ «  الحْيَاةِ الدُّ
است،  رغم تمام اقوامِ ديگر ايمان آوردهكه چرا اين قوم علي) اين98يونس: »(حينٍ  وَ مَتَّعْناهُمْ إِلى

 مورد بحث خواهد بود.» أوُْلُواْ بقَِيَّةٍ «ي ديگري در كشف الگوي مرتبط با مفهوم مؤلفه

  . تحليل كمّي عوامل انكارِ رسول و دعوتِ او4-2
آيه ذيل  21ها، در مجموع ي هود و تحليل محتواي آنگرفته از آياتِ سورهبنديِ صورتمبتني بر دسته

بر  كذب«، »افتراء«، »ظلم«اند. تحليل اين آيات حاكي از اين است كه گرفتهقرار » عواملِ انكار«ي مقوله
اء در تقابلِ اقوام با أنبي» فساد در زمين«و » عملِ سوء«، »عملِ غيرصالح«، »كفرورزي«، »خسُرانِ نفس«، »خدا

  دهد.دست ميرا به، سطحِ دخالتِ هر كدام از اين عوامل اند. نمودارِ سطحعامليتّ داشته هاالهي و انكار آن
 ها ازبيشترين سطحِ دخالت را در انكارِ أنبياء و دعوتِ آن» ظلم«دهد عاملِ نمودارِ سطح نشان مي

ه هايي كه فطرتاً گرايش بچه بيش از همه موجب شده انسانسوي اقوام داشته است. به تعبير ديگر آن
  ست.ها بوده ارِ حقّ روي بياورند، ستمگري آنايمان و پذيرشِ حقّ دارند، نه تنها نپذيرند، بلكه به انكا
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  . تحليلِ مضمونيِ ظلم در نسبت با ديگر عواملِ انكار4-3
ي هود و ديگر آياتِ قرآن حاكي از آن است كه علتّ اصليِ هلاكت در سوره» ظلم«ي بررسي كليدواژه

كْنَا وَ لَقَدْ أَهْلَ «ريح كرده است: سوره يونس به اين معنا تص 13ناپذيري اقوام، ظلم بوده است. آيه و ايمان
». لْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ االْقُرُونَ مِنْ قـَبْلِكُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَ جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ ʪِلْبَيِّناتِ وَ ما كانوُا ليُِؤْمِنُوا كَذلِكَ نجَْزيِ 

). دقتّ به 359، ص4ش، ج1377،  ظلمِ اقوام بوده است(قرشي، »ما کانوا ليِؤمنوا«مطابق آيه، سببِ 
جا منظور است، صرفِ ايمان چه در اينكند كه آنمعلوم مي» ما کانوا ليِؤمنوا«ساختارِ نحوي عبارتِ 

يه و ديگري ي ناف»ما«، دو نفي وجود دارد؛ يكي »ما کانوا ليِؤمنوا«نياوردنِ اقوام گذشته نيست. در تركيب 
 است» يؤمنوا«آمده كه عامل نصب فعل مضارعِ » أن«اصبه بر سر حرف ن» لام«جحود؛ در واقع » لام«هم 

محذوف است. » أهلاً«و خبر آن » واو«هم فعل ماضيِ ناقص و اسم آن » كان«و خود در تقدير است. 
  ). 254، ص8ق، ج1418صافي، »(ما كانوا أهلاً للإيمان«بازآفرينيِ عبارتِ فوق بدين شكل خواهد بود: 

عبارت و همچنين وجه استمرار در فعل مضارعِ منفي، عبارت مزبور  با توجه به نفي مؤكد در اين
ها سلب كرده است آوري را از وجود آنكه ستمگريِ اقوام، اهليت و قابليت ايماندلالت دارد بر اين

). بنابراين اثرِ ظلم در انسان 173، ص5ش، ج1378ايمان نخواهند آورد(طيب، » هرگز«طوري كه به
آورد، ي پذيرشِ ايمان و توحيد را فراهم ميي وجودي او كه زمينهان سرمايهنحوي است كه چنبه

رود. اين مطلب در واقع ترجمانِ ديگري از كند كه ديگر اميدي به ايمان آوردن او نميتضعيف مي
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نقصِ اصلِ مال يعني نقصِ سرمايه دارد. موارد كاربرد است. خسُران حكايت از » خسُرانِ نفس«مفهومِ 
هاي خارجي و عيني او همچون مال و مقام و...، ها و سرمايهاژه، هم شامل فعل انسان يعني دارايياين و

شود(راغب اصفهاني، هاي وجودي او همچون صحتّ، عقل، ايمان و... ميو هم خود انسان يعني سرمايه
» سِ المالذهابُ رأ«، وضيعه را »وضيعه«در فرق ميان خسُران با مفهوم مترادفش  ).282ق، ص1412

 يعني كاسته شدن تمامي» ذهابُ رأسِ المال كلُّهُ «اند، حال آنكه خسُران بر يعني كاستن سرمايه گفته
  ). 302ق، ص1400كند(عسكري، سرمايه دلالت مي

 اي در انسان است كه قابليت و استعدادپس مراد از خسُرانِ نفس، تضعيف يا نقص كاركردي قوه
به آن است. بنابراين ظلم عاملِ خسُرانِ نفس در انسان و خسُرانِ نفس عاملِ  آوري انسان وابستهايمان
شود. آيه ناپذيري اقوام است. اين معنا توسط ديگر آياتي كه حاويِ مضمون ظلم هستند، تأييد ميايمان

» ا كانَوُاْ ʮَʪَتنَِا يَظْلِمُونَ سَهُم بمَِ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فَأُوْلئَكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أنَفُ «فرمايد: سوره أعراف مي 9
مستفاد از ظاهر آيه، خسُرانِ نفس معلولِ ظلم به آيات خدا است. هرچند مفهومِ ظلم جامعيتّ دارد و 

)، مصداق اتمّ ظلمِ به 243، ص8ش، ج1374گيرد(مكارم شيرازي، هرگونه گناه و فسادي را در برمي
عَلَى  وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى«؛ در آيات متعددي از قرآن از جمله آيه است» تكذيب و انكار آيات«آيات، 

ذʪًِ عَلَى اللهَِّ كَ  فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى«...) و آيه 21أنعام: »(اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ʮϕِتهِِ إِنَّهُ لا يُـفْلِحُ الظَّالِمُونَ 
للهَِّ  عَلَى ا فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى«) و آيه 44أنعام: »(عِلْمٍ إِنَّ اللهََّ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيرِْ 

هُ لا يُـفْلِحُ تهِِ إِنَّ عَلَى اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ʮϕِ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى«) و آيه 37أعراف: ...»(كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ʮϕِتهِ
رđَِِّمْ وَ يَـقُولُ  عَلَى اللهَِّ كَذʪًِ أوُلئِكَ يُـعْرَضُونَ عَلى وَ مَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افـْترَى«) و آيه 17يونس: »(الْمُجْرمُِونَ 

و آيات ديگري از قرآن، كاذب  )18هود: »(رđَِِّمْ أَلا لَعْنَةُ اللهَِّ عَلَى الظَّالِمينَ  الأَْشْهادُ هؤُلاءِ الَّذينَ كَذَبوُا عَلى
  ترينِ افراد معرفي شده است. عنوان ظالمي آيات الهي بهكنندهبر خداوند يا تكذيب

بايست تكذيب و انكار حقايق ي اول موجب خسُرانِ نفس است، ميبنابراين ظلمي كه در درجه
 181، ص2ق، ج1415اني، اند(فيض كاشبوده باشد؛ كمااينكه بعضي مفسران به همين نظر صحهّ گذاشته

معناي اعم خود يعني شود كه ظلمِ اقوام بهجا روشن مي). از اين6، ص2ق، ج1415و عروسي حويزي، 
ي أعظمِ ظلم يعني تقابل با أنبياء و تكذيب و انكار آيات كشانده ها را به ورطهگناه و فسادورزيِ اقوام، آن

اقد كليّ فها را بهنفس در اقوام شده تا جايي كه آنگري موجبِ خسُرانِ ي بعد تكذيباست. در مرحله
  شكل زير خواهد بود:ي ميان مضامينِ مورد بحث بهآوري كرده است. رابطهقابليتِ ايمان
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  . تبيين نقشِ ملأ در انكار جريانِ رسالت4-4
ن شود گروهي تحت عنوا)، معلوم مي3(مضمون اصليِ رديف  1مطابق جدول تحليل محتواي شماره 

ي مندرج در اند. فاء تفريع بر سر آيهها نقش داشتهدر انكارِ أنبياء و مقابله با دعوتِ توحيدي آن» ملأ«
حاكي از ..» .فـَقَالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قـَوْمِهِ «شود: طور آغاز ميجدول تحليل محتوا كه اين 3رديف 

گيري كردند و لذا اين گروه موضعالسّلام) (عليهنوح آن است كه ملأ بلافاصله در برابر دعوتِ حضرت
و قرائتي،  482، ص4ش، ج1377ي أنبياء مطرح هستند(قرشي، هاي انكاركنندهعنوان نخستين گروهبه

ي هود، يكي از خصوصياّت ظالماني كه بر خداوند دروغ سوره 19ي ). در آيه307، ص5ش، ج1383
جاً وَ هُمْ ʪِلآْخِرَةِ الَّذينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهَِّ وَ يَـبْغُوĔَا عِوَ «شده است: االله بيان اند، صدّ عن سبيلبسته

االله حكايت از آن دارد كه اين گروه با رواجِ فرهنگِ انحرافي و گسترش صدّ عن سبيل». هُمْ كافِرُونَ 
لت قرار بگيرند و از دعوتِ اند كه مردم در برابر جريانِ رساقوانينِ غلط در ميان مردم، كاري كرده

  ).36، ص5ق، ج1419أنبياء اعراض كنند(مدرسي، 
ع كند كه گروهِ ملأ در واقي جريانِ رسالت، معلوم ميكنندهواكاوي آيات مربوط به اقوامِ تكذيب
گري يعني رواج ظلم اعم از گناه و فساد و... در ميان اقوام سرمنشأ بيرونيِ عواملِ انكار و تكذيب

)، هود مطابق 60راف: أع»(قالَ الْمَلأَُ مِنْ قـَوْمِهِ إʭَِّ لنََراكَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ «ند. ملأ اقوام نوح مطابق آيه ابوده
)، صالح 66(أعراف: »قالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قـَوْمِهِ إʭَِّ لنََراكَ فيِ سَفاهَةٍ وَ إʭَِّ لنََظنُُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ «آيه 

 صالحِاً مُرْسَلٌ قالَ الْمَلأَُ الَّذِينَ اسْتَكْبرَوُا مِنْ قـَوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَ تَـعْلَمُونَ أَنَّ «مطابق آيه 
وْمِهِ ذِينَ اسْتَكْبروَاْ مِن ق ـَقَالَ الْمَلأَُ الَّ «)، شعيب مطابق آيه 75أعراف: »(مِنْ رَبِّهِ قالُوا إʭَِّ بمِا أرُْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ 
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أعراف: »(نَّا كَارهِِينَ كُ   لنَُخْرجَِنَّكَ ʮَشُعَيْبُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قـَرْيتَِنَا أَوْ لتََعُودُنَّ فىِ مِلَّتِنَا  قَالَ أَ وَ لَوْ 
)، موسي مطابق آيه 109أعراف: »(لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  قَالَ الْمَلأَُ مِن قَـوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا«)، فرعون مطابق آيه 88

االله عليه (صليّ) و ملأ قوم پيامبر اسلام246بقره: ...»(أَ لمَْ تَـرَ إِلىَ الْمَلاَ مِن بَنىِ إِسْرَ ءِيلَ مِن بَـعْدِ مُوسىَ إِذْ قَالُواْ «

) از اين 6ص: »(ءٌ يُـراَدُ ىَ إِنَّ هَاذَا لَش  واْ عَلىَ ءَالهِتَِكمُ وَ انطلََقَ الْمَلأَُ مِنهْمْ أَنِ امْشُواْ وَ اصْبرِ «مطابق آيه و آله) 
  دسته هستند.

ق، 1412نظر هستند(راغب اصفهاني، ملأ گروهي هستند كه در يك نظرِ مشترك داراي اتفاق
اش اين است كه چشم و دل ). ملأ كه اصل آن اشاره به پرُ و مملو بودن دارد، وجه تسميه776ص

شود. با اين وصف ملأ همان اشراف و رؤساي قوم هستند كه در دسترس ها پر مياهر آنبيننده از ظ
). ملأ گروهي 396، ص1ش، ج1375ها محلّ رجوع است(طريحي، قرار دارند و رأي و نظر آن

ها در همنشيني حاكمان سياسي طاغوت هستند كه حائز نوعي مرجعيتّ علمي و ارشادي هستند. آن
آورند. اين گروه ي حاكمان طاغوتي بر مردم را فراهم ميي ايجاد و تداوم سلطههقرار دارند و زمين

. )240تا  237ش، ص1396اي، گيرند(خامنهاولّين كساني هستند كه در برابر بعثت أنبياء الهي قرار مي
قوامي كه ا ي فرهنگِ گناه و رفتارهاي فسادانگيز در ميانعنوان عاملِ اجتماعي، با اشاعهبنابراين ملأ به

قابلِ ي تگونه زمينهكشانند و ايني ظلم ميها را به ورطهفطرتاً گرايش به ايمان و توحيد دارند، آن
لمِ كنند. آميختگي اقوام با ظها را فراهم مياقوام با جريانِ رسالت و انكار و تكذيبِ أنبياء توسط آن

» ناپذيريايمان«و در نتيجه » خسُرانِ نفس«دچار  ها رايابد كه آنيافته توسط ملأ چنان استمرار ميرواج
  كند.مي

  آوريِ اقوام. بررسيِ عواملِ ايمان5
كه د. همچنانرسآوريِ اقوام ميبعد از تبيين عواملِ انكارِ أنبياء توسط اقوام، نوبت به بررسي عواملِ ايمان

آن نام برده است، قومِ يونس است.  ي يونس ازاي كه قرآن در سورهآورندهقبلاً گذشت، تنها قومِ ايمان
ي قوم آوري يونس بررسي شود تا از خلال آن بتوان به چراييِ ايمانلازم است انسجام محتوايي سوره

  يونس دست يافت.

  ي يونس. انسجام محتوايي سوره5-1
د؛ ي يونس نيز اجرايي شي هود طيّ شد، در بررسي سورهفرايند تحليل محتوايي كه براي سوره

  آمد: دستبندي زير بهبندي و تحليل محتوا شدند كه در نهايت مقولهتمام آيات سوره دسته
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 آورندگانكنندگان و بشارت به ايمانانذار به تكذيب  
 گراناستدلال در برابر تكذيب 

 جريان تاريخي تكذيب أنبياء 

 ناپذيريعوامل ايمان 

 استقامت بر ايمان 

» ايمان«و  »تكذيب«ي يونس بر محور دو موضوع كليّ سورهگرفته، مبتني بر تحليل كميّ صورت
مرتبه تكرار در سوره است و علاوه  12با » تكذيب«استوار است. بيشترين فراواني مربوط به مضمونِ 

ēْمْ رُسُلُهُم وَ جَاءَ «...، »بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ «...، »قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ «...ي عبارات بر آن، همه
فَاسْتَكْبروَاْ «...، »فَمَا كانَوُاْ ليُِؤْمِنُواْ ...«، »وَ مَا كانَوُاْ مُهْتَدِينَ «...، »أĔَُّمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ «...، »ʪِلْبَيِّنَاتِ وَ مَا كانَوُاْ ليُِؤْمِنُوا

يَـرَوُاْ  فَلاَ يُـؤْمِنُواْ حَتىَ «...، »وَ مَا نحَنُ لَكُمَا بمِؤُْمِنِينَ «...، »قاَلُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ «...، »وَ كانَوُاْ قَـوْمًا مجُّرمِِين
به مفهوم تكذيب رجوع  »وَ مَا تُـغْنىِ الاʮََتُ وَ النُّذُرُ عَن قـَوْمٍ لاَّ يُـؤْمِنُونَ «...و » لاَ يُـؤْمِنُونَ «...، »الْعَذَابَ الأْلَيِمَ 
هاي اصلي سوره، حولِ دو مضمونِ گيرياصلي و جهتي مضامين فرعي و مضامين دارند. همه

چرخند. غرض كليّ سوره از سوي علامه طباطبايي، تأكيد بر توحيد در برابر مي» ايمان«و » تكذيب«
رَجُلٍ  لىأَ كانَ للِنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِ «ي گري كافران عنوان شده است. ايشان آغاز سوره با آيهتكذيب

رِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رđَِِّمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَ  مِنْهُمْ  كه » ساحِرٌ مُبِينٌ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَ بَشِّ
ق، 1417داند(طباطبايي، است را شاهدي بر همين مدعا مي االله عليه و آله)(صليّحاكي از تكذيب نبي اكرم

  ). 7، ص10ج
ست ي ديگري اي ايشان است، قرينهنامگذاري سوره به يونس در حالي كه فقط يك آيه درباره

آورنده، الگوي ساير اقوام قرار به عنوان تنها قومِ ايمانالسلاّم) (عليهدهد قوم يونسكه نشان مي
ي يونس، از عواملِ كه در سورهي مهم اين). نكته340، ص4ش، ج1377اند(قرشي، گرفته
ومِ آوريِ قي كليّ سخن گفته شده است، اما به عواملِ ايمانعنوان يك مقولهناپذيريِ اقوام بهانايم

ناپذيريِ مطرح شده در صورت بازشناسي عواملِ ايماناست. در اين نشدهي صريحي يونس اشاره
  آوريِ قوم يونس باشد.تواند طريقي براي دستيابي به عواملِ ايماني يونس، ميسوره
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  ي يونسناپذيريِ اقوام در سوره. بازشناسي عواملِ ايمان5-2
» ناپذيريعوامل ايمان«ي آيه به مقوله 15گيري كليّ ي يونس، جهتمبتني بر تحليل محتواي سوره

  شود.آيه ارائه مي 15اند. بخشي از جدولِ تحليلِ محتواي اين پرداخته
  

واْ كَذَالِكَ نجَزِى الْقَوْمَ كُمْ لَمَّا ظلََمُواْ وَ جَاءēَمُْ رُسُلُهُم ʪِلْبـَيِّنَاتِ وَ مَا كانَوُاْ لِيـُؤْمِنُ وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَـبْلِ «
  )١٣»(الْمُجْرمِِينَ

 كدگذاري  مضامين فرعي  مضمون اصلي  كليدواژگان رديف

A  
  ظلََمُواْ

  الْمجُرِْميِنَ

ناپذيري ايمان
  قطعي ستمگران

  

  A1 گذشته به سبب ستمگريهلاكت اقوام 
سنتّ ارسال رسولان با آيات روشن به 

  A2  سوي اقوام

ستمگري اقوام؛ عاملِ نپذيرفتن دعوت 
  A3  رسولان

  )١٧(»عَلىَ اللهَِّ كَذʪًِ أَوْ كَذَّبَ ʮَʪَتهِِ إِنَّهُ لاَ يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترىَ«

كليدواژگان رديف
 كدگذاري  مضامين فرعي  مضمون اصلي مرتبط

B 

  أظَلَْمُ 
  افترا، تكذيب
  الْمجُرِْموُنَ

گران؛ تكذيب
ستمگرترين 

  هاانسان

  B1  ذومراتب بودن ستمگري
عدم تفاوت ميان افترا بر خداوند و 

 تكذيب آيات
B2  

  B3 گرانعدم رستگاري تكذيب
يَا ربََّـنَا لِيُضِلُّواْ ربََّـنَاوَ قَالَ مُوسىَ« نْـ عَن سَبِيلِكَ  ربََّـنَا  إِنَّكَ ءَاتَـيْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلأََهُ زيِنَةً وَ أَمْوَالاً فىِ الحيََوةِ الدُّ

 )٨٨(»يَـرَوُاْ الْعَذَابَ الأْلَِيمَ  قُـلُوđِِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُواْ حَتىَ اطْمِسْ عَلىَ أَمْوَالهِِمْ وَ اشْدُدْ عَلىَ

كليدواژگان يفرد
 مرتبط

 كدگذاري  مضامين فرعي  مضمون اصلي

C 
  ملأ

  شدّ قلوب

دستگاه حاكم و 
ملأ؛ عامل 
  گمراهي مردم

شكوه ظاهري و ثروت؛ ابزار گمراهي 
  F1  صاحبان قدرت

هدفي و همكاري ملأ با حاكمان هم
 سياسي

F2  

  F3 ناپذيريها؛ عاملِ ايمانقساوت دل
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ناپذيري، تطابق و شباهت بسيار زيادي با عواملِ ي عواملِ ايمانهاي جدول تحليل محتوا در زمينهيافته
اي از ها بر اساس استخراجِ كليدواژگانِ مرتبط، شبكهي هود دارد. اين يافتهانكارگري اقوام در سوره

  است.  »خسُران«و » ملأ«، »تكذيب«، »بستن قلب«، »جرم«، »فسق«، »ظلم«مفاهيم 
يم ي هود ترساي است كه ميانِ عواملِ انكار در سورهي ميان اين مضامينِ، دقيقاً همان رابطهرابطه

عنوان اشراف و رؤساي اقوام كه در مصاحبت حاكمان به» ملأ«ترتيب كه گروه اينشده است؛ به
ن اد و فسقي را در ميامعناي اعم خود يعني هر نوع گناه و فساند، ظلم بهسياسيِ طاغوت قرار داشته

وسيله بتوانند اقوام را در برابرِ جريانِ رسالت قرار بدهند. استمرار ايناند تا بهاقوام گسترش داده
ها را به واديِ انكار و تكذيبِ أنبياء كشاند. انكار و تكذيبِ أنبياء آنرفتارهاي ستمگرانه در ميان اقوام، 

 ها شد. ملأ با تغيير نظامناپذيريِ آننفس اقوام و در نتيجه ايمانها موجبِ خسُرانِ عنوان اعظمِ ظلمبه
ي ها را تضعيف كنند و اقوام را در جبههرفتاري و سبك زندگيِ اقوام، توانستند هويتّ فطريِ آن

  مقابلِ أنبياء قرار بدهند. در اين ميان، قومِ يونس تفاوت معناداري با ديگر اقوام دارد.

  وريِ قومِ يونسآ. تحليلِ ايمان5-3
اند؛ صورت گذرا در چهار موضع از قرآن ذكر شدهبهالسّلام) (عليهآيات مربوط به قوم حضرت يونس

و يونس،  88تا  87و أنبياء، آيات  148تا  139و صافات، آيات 50تا  48هاي قلم، آيات سوره
ار دهد قوم يونس دچمياند. بررسي اين آيات نشان به روايتِ كوتاهِ قوم يونس پرداخته 98ي آيه

ي يونس گري اقوام در سورهي هود و عواملِ تكذيبهيچ يك از عواملِ انكارگري اقوام در سوره
به سوي قومي با بيش از صد هزار نفر به رسالت مأمور شد. السّلام) (عليهاند. حضرت يونسنشده

 ها راآوري آنو صرفاً ايماناي به ايمان نياوردن قوم يونس نكردند هرچند آيات قرآن هيچ اشاره
)، برخي گزارشات حاكي از اين است كه 98و يونس:  48و  47اند(صافات: مورد تأكيد قرار داده

اند و علّت خشمِ حضرت را اجابت نكردهالسلاّم) (عليهقوم يونس در ابتدا دعوتِ حضرت يونس
حال سؤال ). با اين257، ص15، جق1419االله، و تركِ قوم همين بوده است(فضلالسّلام) (عليهيونس

  گري در ميان قوم يونس گزارش نشده است؟يك از عوامل انكار و تكذيباين است كه چرا هيچ
خصوص ملأ اقوام نوح، هود، صالح، شعيب، فرعون، موسي و ملأ در سطور پيشين نقشِ ملأ به

د. جدول گري بررسي شوي آوردن اقوام به تكذيبعنوان عاملِ بيرونيِ ربه االله عليه و آله)(صليّقوم پيامبر اسلام
در  باشد.) نيز مؤيد چنين نقشي براي ملأ ميCي يونس (مضمون اصلي رديفِ تحليلِ محتواي سوره
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هيچ سخني  ،السّلام)(عليهو بررسي ديگر آيات مربوط به قوم يونسالسلاّم) (عليهي يونستحليل محتواي سوره
هاي روايي مربوط به قوم يونس، از يك فردِ عالمِ ناصح نها در گزارشاز چنين گروهي وجود ندارد. ت

ايمان  كه قوم يونستأثيرگذار بوده است. بعد از آنالسلاّم) (عليهآوري قوم يونساسم برده شده كه در ايمان
ل وگويي شكها را ترك كرد، ميان آن عالمِ با قوم يونس گفتآنالسلاّم) (عليهنياوردند و حضرت يونس

  ).57، ص3ق، ج1416شود(بحراني، ها ميآوري آنگيرد كه در نهايت منجر به ايمانمي

  »أُولوُا بَقِيَّةٍ« تحليلِ كاربستِ. 5-4
شود فقدان ملأ كفر و شرك در محيط اجتماعي قوم آوريِ قوم يونس معلوم ميبا تحليلِ ايمان
اي ترين عاملِ زمينهميان قوم يونس، مهمگريِ فعّال يك عالِم ناصح در تر از آن كنُشيونس و مهم

توسط آنان بوده است. السّلام) (عليهآوري قوم يونس و در نتيجه اجابت دعوت حضرت يونسايمان
رخي مفسران و به تعبير ب» عالمانِ ربّاني«و اطلاق آن به » أوُلُوا بقَِيَّةٍ «اين مدعا با معنايي كه از مفهوم 

) صورت گرفت، كاملاً منطبق است و 175ش، ص1389ي، جوادي آمل»(عالمانِ وارسته«
ا هآوري، وجود چنين كساني در ميان آنصورت عاملِ اصليِ توفيق قوم يونس در ايماناينبه

ةٍ يَـنْهَوْنَ فـَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قـَبْلِكُمْ أوُلُوا بقَِيَّ «ي توان ادعا نمود كه آيهبوده است. بنابراين مي
هود: »(رمِينَ مجُْ  الْفَسادِ فيِ الأَْرْضِ إِلاَّ قلَيلاً ممَِّنْ أَنجَْيْنا مِنْهُمْ وَ اتَّـبَعَ الَّذينَ ظلََمُوا ما أتُْرفُِوا فيهِ وَ كانوُا عَنِ 

فـَلَوْ لا كانَتْ «فرمايد: ي يونس كه ميسوره 98ي ) پاسخي است به سؤال مطرح شده در آيه116
نيْا وَ مَتَّعْناهُمْ إِلىعَها إِيماĔُا إِلاَّ قـَوْمَ يوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الخِْزْيِ فيِ الحْيَاةِ اقـَرْيةٌَ آمَنَتْ فـَنَفَ   لدُّ

 »ةٍ أوُلُوا بقَِيَّ «ها در واقع از ميان اقوام گذشته فقط قوم يونس ايمان آورد چون در ميان آن». حِينٍ 
ادگي اند و در برابر ستمگرانِ مترف ايسته مانعِ گسترش فساد در زمين بودهاند كفعّالي وجود داشته

  اند. كرده
غِ ي موضوعي ابلارا بايد در چهارچوب و حوزه »أوُلُوا بقَِيَّةٍ «قرآنيِ  بر اين اساس اصطلاحِ

دست  اصلي آن بستِآوريِ اقوام به كاردينِ توحيدي تحليل كرد و با جانمايي آن در الگويِ ايمان
سادِ فيِ يَـنْهَوْنَ عَنِ الْفَ «ي كه جملات بعد از نكره، وصف هستند؛ لذا جملهيافت. با عنايت به اين

شود. وصف نيز مُشعر به عليّت است و اشاره به آن محسوب مي» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «وصفِ » الأَْرْضِ 
ي شدن اهل علم و فضل، مبارزه» قيّهاولو ب«). بنابراين علّتِ 340، ص3ق، ج1417دارد(طباطبايي، 

چيزي جز » يّهاولو بق«ها با فساد در زمين و تقابل با ستمگرانِ مترف است. به تعبير ديگر، شأن آن
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آوريِ سازي فضاي اجتماعي براي ايمانمبارزه با فساد در زمين و ستمگرانِ مترف با هدفِ فراهم
  اقوام نيست.

اء ، ضمنِ اطلاق آن به أنبي»اولو بقيّه«و كاركرد اساسي شماري از تفاسير در بيان تعريف 
 ها با فسادالهي و صاحبان عقل و فضل، بر امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه اجتماعيِ آن

ها از عذاب هلاكت تأكيد نموده و اين مبارزه را مستلزم حفظ حيات جوامع و نجات آن
و  240، ص1ق، ج1419و سبزواري نجفي،  277، ص9ش، ج1374اند.(مكارم شيرازي، دانسته
) 394، ص5ش، ج1383و قرائتي،  277، ص4ق، ج1424و مغنيه،  139، ص7ش، ج1378طيّب، 

اند، با اين تفاوت كه مراد از عبارت مزبور را مفسران ديگري بر همين كاركرد تأكيد نموده
و طباطبايي،  309، ص5ش، ج1372و طبرسي،  81، ص6تا، جاند(طوسي، بيغيرپيامبران گرفته

و  309، ص4ق، ج1419كثير، و ابن 145، ص5ق، ج1419و مدرسي،  59، ص11ق، ج1417
، 18ق، ج1420و فخر رازي،  436، ص2ق، ج1407و زمخشري،  97، ص12تا، جمراغي، بي

 در اين ميان البته مفسراني كاربستِ) و لذا از اين جهت با نظر اين مقاله مطابقت دارد. 409ص
راستاي دعوت أنبياء الهي و مقابله با شرك و كفر در جامعه عنوان را هم» اولو بقيّه«اساسي 

، 8ق، ج1404اند كه قرابت بيشتري با نظريه مختار اين پژوهش دارد.(حسيني همداني، كرده
  )529ص

 را در »بقيّه ااولو« اصطلاحِكه پژوهش حاضر از چند جهت نوآوري داشته است؛ يكي اين
و به اين ترتيب، ضمنِ شناساييِ كاربستِ آن،  آوريِ اقوام جايابي كرده استع ايمانجام يشبكه

 116. نكته ديگر كشف نسبت ميان اين عبارت در آيه امتدادِ اين كاربست نيز تحليل شده است
باشد. اين سوره مي 98ويژه آيه سوره هود با مجموع سوره قبل از آن يعني سوره يونس و به

آوري ناپذيري، نوآوري يا ايمانترين عامل ايمانعنوان اصليمِ رفتاريِ يك جامعه بهتأكيد بر نظا
و گروه مقابل آن، بر همين عامل تمركز  »بقيّه ااولو«شود كه اقدامات ديگر پژوهش محسوب مي

  يافته است.
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 نتايج تحقيق

  زير دست يافته است: دستاوردهايجسُتار حاضر در پاسخ به سوالاتِ پژوهش به 
دهيِ نظامِ فكري و رفتاريِ سامان براينظريِ معينّي  هايي از مفاهيمِقرآن حاويِ شبكه -1

ي روشمند با مستلزمِ مواجهه هاكشفِ اين شبكه ي فردي و اجتماعي است.مخاطب در عرصه
ي شود، بهترين شيوهجا كه نوعي پراكندگيِ ظاهري در سراسر قرآن مشاهده ميقرآن است. از آن

حاوي يك هويّت جمعي بداند و از منظر اي است كه قرآن را ي با قرآن شيوهمواجهه
آن نظر دارد، روشِ تدبرّي كه به حيثيّتِ جمعي قرنگري مورد مطالعه قرار بدهد. مجموع
 دودي به نگرشِ تدبرّيي چنين نيازي است. روشِ تحليل محتوايِ مضموني تا حكنندهتأمين

  د.هاي مفهومي باشتواند روش مؤثري براي كشفِ اين شبكهنزديك است و مي
لاق است، لِ اطقاب» عالمانِ رباّنيِ داراي كنُشِ مؤثرِ اجتماعي«كه بر » أوُلُوا بقَِيَّةٍ «بديعِ  اصطلاحِ -2

 در كاربستِ» ابلاغِ دينِ توحيدي«عيِ ي موضوذيل حوزه» آوريِ اقوامايمان«در الگويِ قرآنيِ 
» ا بقَِيَّةٍ أوُلُو «مقابلِ  تعبير معارض وعنوان به» ملأ«قرار دارد. » بسترسازيِ ايجاد و دوامِ حاكميتِّ دين«

تِ در كاربس» انكار و تكذيبِ أنبياء« وعيِي موضذيل حوزه» ناپذيريِ اقوامايمان«در الگوي قرآنيِ 
ناپذيريِ اقوام، ابعادِ بيشتري از د. با تحليلِ معكوسِ الگوي ايمانقرار دار» حفظِ حاكميتِّ طاغوت«

  پذيري قابل دستيابي است.در الگوي ايمان» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «نقشِ 
عنوان مرجع، بيشترين تأثير را در فضاي عموميِ جامعه دارند. ملأ به هايگروه -3

اقوام  »فسادِ نظامِ رفتاريِ«اند، از طريقِ هايي كه از مرجعيتِّ فكري و سياسي برخوردار بودهشخصيتّ
 »يِفسادِ نظامِ فكري و عقيدت«، به هدفِ خود يعني »موازينِ ظالمانه«و تنظيم نظامِ رفتاري اجتماع بر 

. ترين ظلم نمود يافته است، دست يافتندعنوان بزرگبه» انكار و تكذيبِ جريانِ رسالت«اقوام كه در 
كننده، نقشي از ملأ وجود دارد و هيچ گزارشي از كنشِ در محيطِ اجتماعيِ تماميِ اقوامِ تكذيب

ونس، آورنده يعني قوم يوم ايمانوجود ندارد. در مقابل، محيطِ اجتماعيِ تنها ق» أوُلُوا بقَِيَّةٍ «ي فعاّلانه
يط ين محكه گزارشي از نقشِ فعاّل ملأ در اي يك عالمِ بوده است بدون اينمتأثر از كنُشِ فعاّلانه

اقوام و  »سلامتِ نظامِ رفتاريِ«در تقابل با ملأ و در حفظِ » أوُلوُا بقَِيَّةٍ « وجود داشته باشد. كاربستِ
ماعي نقشِ محيطِ اجت«آوريِ اقوام بايد بر بنابراين در الگوي ايماناست. » بسترسازيِ حاكميتِّ دين«

سازِ هستند، زمينه »أوُلُوا بقَِيَّةٍ «ي كساني كه متصّف به مفهوم تأكيد كرد. حضورِ فعاّلانه» در پذيرش دين
  گرايشِ اكثريت مردم به دينِ توحيدي و تحقق و تداومِ حاكميتّ دين است
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

  .البلاغه نهج
  .ي مدرّسين، قم: جامعهالرّسولالعقول عن آل تحفق)، 1404علي(بنابن شعبه حراني، حسن

 ، بيروت: دار الكتب العلميه، چاپ اول.تفسير القرآن العظيمق)، 1419ابن كثير، اسماعيل بن عمرو(

 سوم.، بيروت: دار صادر، چاپ العرب لسان)، ق1414ابن منظور، محمد بن مكرم(

صطفي،( ستيِ ايمان در قرآن كريم به«ش)، 1397احمدزاده، م  مطالعات، »روش تحليلِ محتواي كيفيچي
 .2، ش 12 س، قرآن و حديث

ــارات تحليل محتوام)، 1375باردن، لورنس( ــتياني و محمد يمني دوزي، تهران: انتش ، ترجمه مليحه آش
 دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول.

 تهران: بنياد بعثت، چاپ اول.  البرهان في تفسير القرآن،ق)،  1416بحراني، هاشم(

ـــكراني، رضـــا،( پور، محمد؛جاني ـــتفاده از روش تحليل محتوا در فهم «ش)، 1392ش رهاوردهاي اس
 .2، ش 2س  هاي قرآن و حديث،پژوهش، »احاديث

 .قم: اسراءمحمدحسن مخبر، ، تحقيق موجودِ موعود (عج)امام مهديش)، 1389جوادي آملي، عبداالله(

 ، تهران: لطفي، چاپ اول.انوار درخشانق)، 1404حسيني همداني، محمدحسين(

 ، تهران: انقلاب اسلامي، چاپ اول.تفسير سوره برائتش)، 1396اي، علي(خامنه

 ، بيروت: دار احياء التراث العربى، چاپ سوممفاتيح الغيبق)، 1420رازي، فخرالدين(

 ، بيروت: دارالقلم، چاپ اول.مفردات ألفاظ القرآنق)، 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد(

ضي بهابادي، بي سوره حج با روش «ش)، 1397احديان، مريم،( سادات؛بير ضوعي  شف محور مو ك
 2، ش 12س ، مطالعات قرآن و حديث، »تحليل محتوا

 وت: دار الكتب العربي.، بيرالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلق)، 1407زمخشري، محمود(

سير القرآنق)، 1419االله(سبزواري نجفي، محمد بن حبيب شاد الاذهان الى تف ، بيروت: دارالتعارف ار
 للمطبوعات، چاپ اول.

 ، بيروت: دارالرشيد، چاپ چهارم.الجدول فى اعراب القرآنق)، 1418صافي، محمود بن عبدالرحيم(

ــين( ــير القرآنق)، 1417طباطبايي، محمدحس ــلامى جامعه ، قم: دفترالميزان في تفس ــارات اس ى انتش
 مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم. 

 ، تهران: ناصر خسرو، چاپ سوم.البيان في تفسيرالقرآن مجمعش)، 1372طبرسي، فضل بن حسن(
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 ، تهران: مرتضوي، چاپ سوم.البحرين مجمعش)، 1375طريحي، فخرالدين بن محمد(

 ، بيروت: داراحياء التراث العربى.القرآنالتبيان في تفسير تا)، طوسي، محمد بن حسن(بي

 تهران: اسلام، چاپ دوم. البيان في تفسيرالقرآن، أطيبش)، 1378طيب، عبدالحسين(

ست، محمد،(عترت شي براي فهم الگوي «ش)، 1397دو شبكه معنايي قدرت؛ تلا تحليل محتواي كيفي 
 .1، ش12س ، مطالعات قرآن و حديث، »قدرت نرم در قرآن كريم

 ، قم: انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم.نورالثقلينق)، 1415ي حويزي، عبدعلي بن جمعه(عروس

 ، بيروت: دارالآفاق الجديده، چاپ اول.الفروق في اللغهق)، 1400عسكري، حسن بن عبداالله(

 ، قم: هجرت، چاپ دوم. العينق)، 1409فراهيدي، خليل بن احمد(

 ، بيروت: بنياد دايرة المعارف اسلامى، چاپ دوم.رآنمن وحي القق)، 1419االله، محمدحسين(فضل

 ، تهران: الصدر، چاپ دوم.الصافيق)، 1415فيض كاشاني، ملامحسن(

، قم: مركز انتشــارات دفتر تبليغات الاصــفي في تفســير القرآنق)، 1418( فيض كاشــاني، ملامحســن
 ، چاپ اول.اسلامى

 درسهايى از قرآن، چاپ يازدهم.، تهران: مركز فرهنگى نور ش)،1383قرائتي، محسن(

 ، تهران، بنياد بعثت، چاپ سوم.أحسن الحديثش)،  1377اكبر(قرشي، علي

 .1 ش، 1 س، رسانهش)، تجزيه و تحليل محتوا، 1373كريپندورف، كلاوس(

 ، تهران: دار محبى الحسين، چاپ اول.من هدي القرآنق)، 1419مدرسي، محمدتقي(

 ، بيروت: داراحياء التراث العربي. تفسير المراغي تا)،مراغي، احمد بن مصطفي(بي

 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد.التحقيق في كلمات القرآن الكريمش)، 1368مصطفوي، حسن(

 ، تهران: دارالكتب الاسلاميه، چاپ اول.الكاشفق)، 1424مغنيه، محمدجواد(

 چاپ اول. ، تهران: دارالكتب الاسلاميه،نمونهش)، 1374مكارم شيرازي، ناصر(

 ، مترجمان: حامد بخشـــي و وجيهه جلائيانراهنماي تحليل محتواش)، 1395نئوندورف، كيمبرلي اي(
  بخشنده، مشهد: جهاد دانشگاهي، چاپ اول.
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